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Abstract 

This article presents an exegetical examination of Qur’an 55:37 (Surah Ar-

Rahman), with a particular emphasis on the etymological analysis of the key 

terms warda and dihān. The necessity of this inquiry stems from the 

significant inconsistencies, ambiguities, and interpretative disparities that 

have permeated the history of exegesis regarding this verse to the present day. 

Employing a descriptive-analytical approach and relying on library resources 

and historical etymology, this study demonstrates that the existing 

interpretative ambiguities arise from the semantic opacity of these two 

lexemes. The findings indicate that the term warda has roots in ancient 

Afroasiatic languages, denoting "to flow" or "to descend," contrary to the 

prevalent exegetical interpretation of "rose" or "flower." Furthermore, dihān 

is construed herein as "oil" (specifically, molten oil). Accordingly, the 

accurate interpretation of the verse is proposed as: "And when the sky is rent 

asunder and flows like [molten] oil." By presenting linguistic and Qur’anic 

evidence, this research offers a novel interpretation of the verse that aligns 

perfectly with other analogous Qur’anic verses, such as Surah at-Tur (52:9), 

which alludes to the sky's flowing or heaving. Ultimately, the results of this 

study have the potential to transform the prevailing interpretative paradigm 

concerning this verse. 
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 چکیده

واژگان    یشووناختشووهیر لیبر تحل  دیالرحمن را با تأک   ةسووور 37  یۀآ یریرو به صووورت ت سوو  شیپ ۀمقال

در  توانیرا م  یپژوهشو  نیچن دادنب یو ضورورت ترت  ت ی. اهمکندیم  ی»وَردَةً« و »الدِّهان« بررسو   یدیکل

  خ یامروز در تار بهوجو کرد که تا جسوت   یرگیچشوم یرت سوی اختلافات  و  هاابهام  ها،یسوامانوجود نابه

و با    یاو با اتكا به منابع کتابخانه  یلیتحل-ی یحاضور با رو  توصو   ۀهسوتند. ماالع  یجار هیآ نیا ریت سو 

  ی رگ یاز ت یناشو  هیآ نیموجود در فهم ا  یریابهامات ت سو   دهدینشوان م ،یخیتار  شوناسویشوهیاز ر  یرگیبهره

  ی هادر زبان شوووهی»وَردَةً« ر ةاز آن اسوووت که واژ  یپژوهش حاک   یهاافتهیدو واژه هسوووتند.    نیا ییمعنا

  ج یاسوت، نه »گل« که برداشوت را  رشودن«یو »سوراز شودن«ی»جار یباسوتان دارد و به معنا  ییایآفروآسو 

 ریاسوا،، ت سو  نی»روغن«  در نظر گرفته شوده اسوت. بر ا ی»الدِّهان« به معنا ن،یم سوران بوده اسوت. هم ن

پژوهش  نیگردد«. ا یشكافته شود و مانند روغن مذاب جار  مانکه آس یاست: »و روز نیچن  هیآ حیصح

قرآن    گریمشابه د اتیکه با آ  دهدیارائه م هیآ نیاز ا دیجد  یخوانش ،یو قرآن  یشناختشواهد زبان ۀبا ارائ

پژوهش  نیا  جیکامل دارد. نتا  یخوانآسوومان اشوواره دارد، هم  افتنیانیطور که به جر ةسووور 9 یۀمانند آ

 را دگرگون کند. هیآ نیا ةموجود دربار یریت س ةابرانگار تواندیم

 الرحمن. ةسور  ،شناسیشهیر ،شناسیقرآن، زبان ریت س واژگان کلیدی:

 

 مسأله انیب -1

موَاَت فَكوَانوَتَ وَردَةً کوَالودِّهوَانِ«   آیوۀ قاوتِ السوووا  »فوَِِذَا انشوووَ

اسوت   میقرآن کر  زیبرانگچالش اتیاز جمله آ  (37رحمن/ )

  ی دیکل ة. دو واژاندآن ارائه شوده  ةمتعدد دربار  یریکه ت اسو 

 انیمورد اختلاف لغو   ربازیاز د هیو آ  نی»وَردَةً« و »دِّهَانِ« در ا

اند. گوناگون از آنها شوده  ییهاو برداشوت   اندبوده و م سورران

ران در راباوه بوا این آیوه  چنوانكوه بیوان خواهود شووود، م سووور

اختلافواتی فراوان دارنود و از سووووی دیگر، بر رت بیشوووتر  

ت اسویر مرتب  با این آیه، گرد ابهام فرو نشوسوته اسوت. در 

ها  پس این دو پدیده، یک تیرگی معنایی چه در سواح واژه

و چه در سواح جمله نمایان اسوت. تیرگی معنایی این آیه 

»وَردَةً« و  بودن معنوای دو واژة  هوا بوه تیرهدر سووواح واژه
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بوه   -گردد؛ بوه این معنوا کوه برای این دو واژه  بوازمی  »دِّهوَانِ«

، معنوایی واضوووح و مورد ات واک در کتوب  -ویژه واژة دوم  

به   -لغوی بیان نشوده اسوت. بدیهی اسوت، وقتی کتب لغت 

از ایضوا    -ها  ترین منبع م سورران در معنایابی واژهمثابۀ مهم

ای نواتوان هسوووتنود، این ابهوام و اختلاف بوا  در معنوای واژه

مراتب بیشووتر، خود را در حوزة ت سوویر نشووان ای بهدامنه

  1شناسی خواهد داد. زدودن این تیرگی معنایی مستلزم ریشه

 تاریخی است.  2شناسیاین دو واژه در پرتو زبان

الرحمن را سوورة  37پژوهش حاضور تیرگی معنایی آیۀ 

که در حوزة ت سوویر به شووكل اختلافات و ابهاماتی معنادار  

نمود یافته اسوووت، به مثابۀ مسوووأله و دغدغۀ اصووولی این  

پژوهش، پیش رو دارد و درصوودد اسووت تا در راسووتای  

کم از دامنۀ اختلافات  ایضوا  معنای آیه گام بردارد و دسوت 

ت سوویری موجود فروکاهد. روشوون اسووت، وجود تیرگی  

معنوایی در واژگوان کلیودی آیوه معنوای آن را در میوان متقودرموان 

بوا ابهوام، و در میوان متوأخرران و معواصوووران، بوا نوعی جمود  

رو کرده اسوووت؛  حواصووول از تكرار اقواش پیشوووین روبوه

توانود پوارادایم زدایی از م هوم واژگوان کلیودی آیوه میتیرگی

 د.ت سیری این آیه را تغییر دهد و از جمود و ابهام دور کن

این سووواور در جمع دادهراقموان  از رو  آوری  هوا 

- ای و در پرداز  و تحلیل آنها از رو  توصوی یکتابخانه

اند. مشوورو  رو  نگارندگان در پیمودن  هتحلیلی بهره برد

 مسیر این پژوهش چنین است:

های موجود در راباه با آیۀ  در گام نخسووت، دیدگاه -

ترجمه و ت سویر، به شوكل  های لغت، مورد بحث در حوزه

شوووونود؛ اهوداف این گوام  شووووده ارائوه میبنودیدسوووتوه

سوووازی اهمیوت کوار از طریئ ارائوۀ دورنموایی از برجسوووتوه

های موجود و نیز آشوونایی مخاطب با پیشووینۀ  سووامانینابه

ت صویلی موضووپ پژوهش هسوتند که برای ورود به مباحث  

 نمایند.تكمیلی، ضروری می

شوووناختی در راباه به در گام دوم، به کاو  ریشوووه -

شوووود؛ بوه این معنوا کوه توجوه می»وَردَةً« و »دِّهوَانِ« هوای  واژه

آسویایی، به  -های آفروهای مربوط به دو واژه در زبانریشوه

، و  -به مثابۀ جدر اعلای زبان عربی   –های سوامی ویژه زبان

شوووند. هدف ها کندوکاو میدر صووورت لزوم، سووایر زبان

هوای کلیودی آیوۀ این کواو  زدودن تیرگی معنوایی از واژه

سووورة الرحمن و بازخوانی آیه بر اسووا، معانی جدید  37

 است.

در گام آخر، دیدگاه برگزیدة ت سوویری مرتب  با آیۀ   -

شوووود و د یل رجحان آنها از سوووورة الرحمن بیان می 37

 شوند.های گوناگون طر  میرهیافت 

 

 پیشینة پژوهش -2

رود ای به شومار میرشوتهنوشوتار حاضور پژوهشوی میان

 37شوناسوی تاریخی در ت سویر آیۀ که به دنباش کاربسوت زبان

سوورة الرحمن اسوت؛ بنابراین، پیشوینۀ پژوهش باید شومولی  

سوووورة الرحمن« و   37به گسوووترة »ت اسووویر مرتب  با آیۀ  

شوناسوی تاریخی در ماالعات قرآنی، به ویژه  »کاربسوت زبان

در موضووپ مدنظر« داشوته باشود. چیزی که امروزه به عنوان  

شووناسووی تاریخی با آن مواجه هسووتیم، قدمتی  دانش زبان

کوارگیری آن در حوزة حودود دو و نیم قرن دارد و آغواز بوه

مراتب کمتر اسوت  علوم قرآن و حدیث نیز دارای قدمتی به

نداشته است؛    و به دلیل نوپابودن، رواجی فراگیر و جاافتاده

ای م صوول از کارهای  نابراین، تصووور اینكه بتوان پیشووینهب

جاست.  علمی با موضوپ این پژوهش ارائه داد، انتظاری نابه

شوناسوی تاریخی در حوزة ماالعات در حیاۀ کاربسوت زبان

اند. ارزشمند توس  پژوهشگران انجام شدهقرآنی، کارهایی  

هوایی از قرآن را کوه بوه عنوان واژة برای مثواش، ج ری واژه

داد، در کتوابی گرد هم آورده اسوووت  دخیول تشوووخی  می

(Arthur, 2007 محمد جواد مشووكور یک فرهنل لغت .)

های سوامی کهن و  دوجلدی در تابیئ واژگان عربی با زبان

ایران باسووتان به تحریر درآورده اسووت که منبعی م ید در 

  مشوكور، رود. )ر.ک:  ماالعات قرآن و حدیث به شومار می

شوناسی تاریخی را به (. از دیگر پژوهشوگرانی که زبان1357

طور گسوترده در ماالعات قرآنی به کار بسوته اسوت، احمد 

پاکت ی اسوت که آاار کتبی و شو اهی ارزشومند متعددی در 
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جویی آنهوا بوه این زمینوه دارد کوه بوه دلیول تعودد آاوار، پی

  ، یپواکت شوووود )برای نمونوه، ن.ک:  مخواطوب واگوذار می

(. شوهرام هدایت در ااری، برخی از آیات قرآن کریم  1399

شووناسووی  شووناسووی و با محوریت زبانرا با رویكرد زبان

(؛ اما ااری  1384  ت،یهداتاریخی بررسی کرده است )ر.ک: 

شوناسوی، مسوألۀ مدنظر این نوشوتار را که با اسوت اده از زبان

بررسووی کرده باشوود، وجود ندارد و به همین دلیل، سوونرت  

های تحت بررسووی  هایی که دربارة واژهت سوویری و دیدگاه

ترین پیشینۀ این  ترین و مرتب این نوشتار در بر دارد، اصلی

روند که در طوش نوشوتار و در ذیل هر پژوهش به شومار می

 .واژه، بررسی خواهند شد

 

 « در آینة لغتکَالدِّهان وَردَةً» -3

یافته از آیۀ  پیش از ورود به بررسووی ت اسوویر صووورت

های  مورد بحث، ضوووروری اسوووت تا به معنای لغوی واژه

شووناسووی م ردات کلیدی فهم این آیه اشوواره شووود. واژه

ترین  یه در امر ترجمۀ زبانی اسوت که  نخسوتین و اسواسوی

هوای دیگر این آن موجوب تغییر در  یوههر گونوه تغییر در  

 شود.  ت سیر می

 

  »وَردَةً«واژة  -1-3

های لغویان در راباوه با مادة در بخش حاضووور، دیدگاه

« الوَرد« م رد »وَردةشووند. »« و مشوتقرات آن بررسوی میورد»

. وزن شوودیشوناخته م  ی«اسوم جمع جنسو »و به عنوان  اسوت  

صوورت که حرف   نیبه ا  ؛اسوت   «فَعلَۀ»آن بر وزن   یصورف

  ، یصوووافاسوووت )سووواکن    «پ»فتحوه و حرف    یدارا «ف»

(. نگوارنودگوان پس از ماوالعوۀ معوانی 100، ص27ج  ک،1411

شووده برای این ماده توسوو  لغویان، این معانی مختلف بیان

هایی به شوكل  را برحسوب نقاط اشوتراک و افتراک، به دسوته

 زیر تقسیم کردند:

 

 معانی مرتبط با گُل -1-1-3

اند و از این گ ته« را به معنای »گتل« و »شوووكوفه« وَرد»

« و بوه معنوای وَرادَاسوووم، فعلی در بواب ت عیول بوه شوووكول »

دادن درخت سواخته شوده اسوت )ر.ک:  دادن و گلشوكوفه

، 14ج  ،ک1421  ،یازهر؛  65، ص8ج  ،ک1409  ،یدیو فراه

  راغووب؛  456، ص3ج  ،ک1414  موونووظووور،ابوون؛  116ص

؛ 671م، ص1979 ،یزمخشور؛ 865ص ،ک1412 ،یاصو هان

، 6ج ،1384  ،یرازیشو   یمدن؛ 655، ص2ج ،ک1414  ،یومیف

 (.115ص

 

 معانی مرتبط با رنگ -2-1-3

« به معنای رنل سوورت به کار رفته اسووت و وَردواژة »

«، اسب یا شیری است  الوَرد  أسدت« یا »الوَرد فرَ،تمنظور از »

، 6ج  ،ک1404  فوار،،ابنکوه رنگش سووورت بواشووود )ر.ک:  

« وردةٌ  لوۀیل( و »456، ص3ج  ،ک1414  منظور،ابن؛  105ص

هایی هسووتند برای توصوویف  « نیز عبارتوَردَةٌ ۀٌیاعشَووِ و »

غروبی که در دو طرف آسووومان، سووورت جلوه کند )ر.ک:  

، 2ج  ،م1989  ،یمصوووا ؛  348، ص9ج  ،ک1414  عبواد،ابن

یا پارچۀ آغشوته   «، پنبهوَرد(. از معانی دیگر واژة »1025ص

رود  ها به کار میکردن گونهبه رنل اسووت که برای سوورت

(. همین واژه در باب  348، ص9ج  ،ک1414  عباد،ابن)ر.ک: 

« خَداها  المرأةت وَرادَتِآمیزی را سواخته و »ت عیل معنای رنل

)ر.ک:   موعونوواسووووت  هومویون  ، 3ج  ،ک1414  مونوظوور،ابونبووه 

 (. 456ص

« رنگی مایل به زرد زیباست )ر.ک: وَرددیگر معانی »از  

، 9ج  ،ک1414  عبواد،ابن؛  65، ص8ج  ،ک1409  ،یدیو فراه

 (.  456، ص3ج ،ک1414 منظور،ابن؛ 348ص

 

 معانی مرتبط با آبشخور -3-1-3

شوووونود )ر.ک: « آبی اسوووت کوه مردم وارد آن میوِرد»

ک، 1412  ،یاصووو هان راغب ؛ 160، ص3ج ،1375 ،یحیطر

(؛ برخی »وِرد« را به  671م، ص1979 ،یزمخشوور؛ 865ص

 ،یدیو فراهانود )ر.ک:  معنوای زموان ورود بوه آب نیز گ توه

 (.66، ص8ک، ج1409

راغب معنای اصولی این ماده را قصودکردن آب و سوایر  
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  راغوبدانود )ر.ک:  معوانی آن را منشوووعوب از این معنوا می

( و در کلام برخی، »وِرد« بوه  865ک، ص1412  ،یاصووو هوان

شووود که وارد آب انسووان یا پرنده نیز گ ته میجماعتی از 

(. »وِرد« را 66، ص8ک، ج1409 ،یدیفراهشووند )ر.ک:  می

، 8ک، ج1409 ،یدیفراهاند )ر.ک:  نیز به معنای سواقی گ ته

 (.865ک، ص1412 ،یاص هان  راغب ؛ 67ص

 

 کردنمعانی مرتبط با تب -4-1-3

« الراجتل وَرَدَکردن اسوووت و »های تب « از اسووومالوِرد»

او توب  )ر.ک:  یعنی  اسووووت  ، 8ک، ج1409  ،یدیو فراهدار 

 ،یزمخشووور؛ 865ک، ص1412 ،یاصووو هان  راغب ؛ 66ص

  ، خود تب نه رد، که وِ اسووت   گ ته شووده(. 671م، ص1979

، 3ک، ج1414  منظور،ابن)ر.ک:   به تب اسوت  ابتلاروزِ   بلكه

 (.456ص

 

 سایر معانی -5-1-3

درخلاف - در«  ردوای »؛ عدرهالصووا « را در تقابل با »صووَ

انود « را بوا ترین نقاوۀ هر چیزی گ توهصووووَدرانود. »معنوا کرده

ک، 1414  منظور،ابن؛ 94، ص7ک، ج1409 ،یدیو فراه)ر.ک:  

« و بوه  ورد« را خلاف »صووودر( و برخی نیز »446، ص4ج

انود )ر.ک:  معنوای خروج و بوا آمودن از جوایی معنوا کرده

، 6ج ،1368  ،یمصووا و ؛ 337، ص3ک، ج1404  فار،،ابن

 (.207ص

دراز،  - موی  موواننوود  طویلی  چیز  هر  طویوول؛  و  دراز 

اند « گ تهوارددراز را »های بلند درخت و بینی نوک شوواخه

ک، 1414  منظور،ابن؛ 349، ص9ک، ج1412  عباد،ابن)ر.ک:  

 (.458، ص3ج

«،  وردقصود به دسوت آوردن چیزی؛ ابن فار، برای »-

دو اصول قائل شوده که یكی »قصود به دسوت آوردن چیزی«  

)ر.ک:  و دیگری »رنگی از رنول   فوار،، ابنهوا« اسووووت 

 (. 605، ص4ک، ج1404

« فرد تشونه اسوت)ر.ک:  وِردفرد تشونه؛ از دیگر معنای »-

، 9ک، ج1414  عبواد،ابن؛  67، ص8ک، ج1409  ،یدیو فراه

 (.865ک، ص1412 ،یاص هان  راغب ؛ 349ص

« هم نین به بخشووی از وِردبخشووی از قرائت قرآن؛ »-

، 8ک، ج1409 ،یدیفراهشود )ر.ک:  تلاوت قرآن اطلاک می

 (.67ص

« به معنوای رگ گردن اسوووت و آن،  دیو الوررگ بدن؛ »-

« و  الوتردهای »دو رگ در گردن انسوووان اسوووت که با واژه

، 8ک، ج1409 ،یدیفراهشوود )ر.ک:  « جمع بسوته میأورِدَة»

 (.67ص

 

 «دِهانواژة » -2-3

اند « طر  کردهنهد« را در ذیل مادة »دِهانلغویان واژة »

«، معوانی متعوددی بیوان  وردو برای این مواده نیز، مواننود موادة »

 اند، از جمله:شده

 

 معانی مرتبط با قلّت -1-2-3

«  المارِ من  الدُّهنت« قلرت چیزی اسوت و »ندهاز معانی »

شوود که سواح زمین را نمناک کند  به بارانی اندک گ ته می

« را ندهفوار، »(. ابن27، ص4ک، ج1409 ،یدیو فراه)ر.ک:  

داند اصول واحد و به معنای »لَین«، »سوهولت« و »قلرت« می

نظر از (؛ صووورف308، ص2ک، ج1404  فوار،،ابن)ر.ک:  

گنجند، یكی از شووده در اصوول واحد نمیاینكه معانی گ ته

« را به معنای  متدهتنشوووده قلرت اسوووت. راغب »معانی بیان

  راغبداند که آب اندک در آن جمع شوود )ر.ک:  جایی می

 (.  320ک، ص1412 ،یاص هان

 

 معانی مرتبط با نرمی و سازش -2-2-3

« با نرمی و سواز  مرتب  هسوتند. نهدبرخی از معانی »

العقوش اسوت  بودن ویژگی اشویاَ و سواز  ویژگی ذوینرم

بودن اسووت و این مسوویر  که معنای مسووتعار از معنای نرم

وجود دارد. در زبوان هوای دیگر نیز  سووواخوت معنوا در زبوان

خو گ ته و در زبان آذری فارسی نیز به شخ  مداراگر نرم

« به معنای »نرم« گ ته  Yumşaqگر، »به شووخ  سوواز 

« را به معنای »نرمی و سواز « بیان  إدهانخلیل »  3شوود.می
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)ر.ک:   اسووووت  ( و  27، ص4ک، ج1409  ،یدیو فراهکرده 

انود )ر.ک:  بسووویواری از لغویوان این معنوا را بوا یوادآور شوووده

ج1404  فووار،،ابن   ، یاصووو هووان  راغووب ؛  308، ص2ک، 

 (. 200م، ص1979 ،یزمخشر؛ 320ک، ص1412

 

 معانی مرتبط با روغن و لغزش -3-2-3

موانودة آن )ر.ک: « را بوه معنوای روغن یوا توهدتهنلغویوان »

ج1404  فووار،،ابن   ، یاصووو هووان  راغووب ؛  308، ص2ک، 

»320ک، ص1412 روغن متوودهتن(،  ررف  معنووای  بووه  را   »

  ، یاصووو هوان  راغوب ؛  200م، ص1979  ،یزمخشووور)ر.ک:  

« و صووورت نیتَده« و »إدهان«، »دَهن(، »320ک، ص1412

  فوار،، ابنموالی دانسوووتوه )فعلی آنهوا را بوه معنوای روغن

(  160، ص13ک، ج1414  منظور،بنا؛  308، ص2ک، ج1404

انود )ر.ک:  « را بوه معنوای مكوان لغزنوده بیوان کردهدِهوانو »

 (.446، ص3ک، ج1414  عباد،ابن

 

 سایر معانی -4-2-3

رنل« از دیگر «؛ »پوسوت و چرم سورتالأحمَر میالأد»-

؛ 446، ص3ک، ج1414 عباد،ابنمعنای »دِهان« است )ر.ک: 

 (.162، ص13ک، ج1414 منظور،ابن

«  نده»ضووعف«؛ »ضووعف و سووسووتی« از دیگر معانی »-

« به معنای ضوربۀ خ یف با  بالعصوا دَهَناسوت؛ برای مثاش، »

؛ 446، ص3ک، ج1414  عباد،ابنعصوا به کسوی اسوت )ر.ک:  

  الراجتولت   دَهِنَ(. هم نین، »308، ص2ک، ج1404  فوار،،ابن

شودن شوخصوی دادن یا ضوعیف« به معنای ضوعف نشواندَهناً

  عباد، ابن« به معنای ضووعف اسووت )ر.ک:  دَهناسووت و »

»446، ص3ک، ج1414 و  مرد نٌیدَه  رجتولٌ(  معنوای  بوه   »

، 13ک، ج1414  منظور،ابنضووعیف بیان شووده اسووت)ر.ک  

 (.161ص

 

 « در آینة تفسیرکَالدِّهان وَردَةً» -4

های ت سووویری مرتب  با آیۀ  مؤل ان این اار تمام دیدگاه

سوورة الرحمن را ماالعه و آنها را بر اسوا، تعداد آرایۀ  37

تشوووبیهی« و  تشوووبیوه در هر دیودگواه، در دو دسوووتوۀ »توک

 اند:»دوتشبیهی« طر  کرده

 

 تشبیهیهای تکدیدگاه -1-4

سوورة الرحمن  37تشوبیهی، آیۀ بر اسوا، ت اسویر تک

فق  یک تشوووبیه دارد؛ به این معنا که آسووومان روز قیامت  

مشووبرهی اسووت که به مثابۀ م هومی انتزاعی و دشوووارفهم  

نگریسووته شووده و این م هوم انتزاعی به وسوویلۀ م هومی  

 وَردَةًتر توصووویف شوووده کوه عبوارت از »و عینی  ملمو،

 « است.  کَالدِّهان

رانی که این آیه را با رویكرد تک تشوبیهی  در میان م سور

اند،  بِه تشوبیه کداماینكه مشوبره و مشوبرهٌاند، در ت سویر کرده

تشوبیهی  اختلاف وجود دارد. راقمان این سواور ت اسویر تک

بِه، به صوورت زیر  را بر اسوا، اختلاف در مشوبره و مشوبرهٌ

 اند:بندی کردهدسته

 

 دیدگاه اول؛ تأکید بر تلوّن آسمان -1-1-4

برخی از آرای ت سوویری که در ذیل عبارت مورد بحث 

اند، بر تغییر رنل آسوومان در روز محشوور تأکید بیان شووده

وزرند. اما در اینكه این تلورن به چه شوكل بوده اسوت و  می

به چه چیزی تشوووبیه شوووود، آرایی گوناگون وجود دارند؛ 

ران بر احمرار آسومان به سوان روغن  چنانكه برخی از م سور

  ی اب  ابن؛  379ک، ص1411  بوه،یقتابناشووواره کرده )ر.ک:  

تلورن هم ون گلاب 378ک، ص1424  ن،یزمن بر  برخی   ،)

(  200، ص4ج ،ک1423  ،مانیسوول ابنتأکید ورزیده )ر.ک:  

اند  ای نیز تغییر رنل مانند پوست اسب را طر  کردهو عده

 (.385، ص3ک، ج1416 ،یسمرقند)ر.ک:  

 

دیددگداه دوم؛ یریدان و حرکدت نداگهدانی مدانندد   -2-1-4

 روغن

بودن فرض کرده  « را بوه معنوای روانوَردَةًاین دیودگواه »

و معتقد اسوت آسومان هنگام محشور، شوروپ به جریان کرده  

« به معنای روغن تشوبیه شوده  دِهانو در حرکت خود، به »
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اسوت. صوورت ت صویلی این دیدگاه را در ت سویر فخر رازی 

 کنیم:« مشاهده میکَالدِّهان وَردَةًدر ذیل عبارت »

« این اسوووت کوه بوه دِهوان»... و احتمواش سووووم دربوارة »

ریزد و ذوب  بواره میمعنوای روغن موذاب اسوووت کوه بوه یوک

باره و ناگهوان هم ون شوووود؛ ... گویی آسوووموان به یکمی

، 29ک، ج1420  ،یراز  فخرروغن موذاب، ریختوه شوووود« )

 (.366ص

 

 های دوتشبیهیدیدگاه -2-4

سورة الرحمن رویكرد  37بیشتر م سرران، در ت سیر آیۀ  

دوتشوبیهی دارند؛ به این معنا که آسومان را به مثابۀ مشوبره، و  

هایی  بِه« را به مثابۀ مشوبرهٌدِهان« و »وَردَةًهر یک از دو واژة »

اند که به طور مسوتقل درصودد توضویح آسومان روز انگاشوته

برای مثاش، طوسووی در ت سوویر تبیان چنین  قیامت هسووتند؛ 

ام  ،و إنما تصویر السوماَ کالوردة فی ا حمرار»گ ته اسوت:  

، 9ج  توا،یب  ،یطوسووو « )تجری کوالودهوان و هو جمع دهن

هوای  (؛ اموا بیوان معوانی مختلف برای هر یوک از واژه476ص

« در منابع لغوی آرای دوتشووبیهی متعددی دِهان« و »وَردَةً»

سووورة الرحمن رقم زده   37را در حوزة ت سوویر برای آیۀ  

، به سومت  انیالبمجمعاسوت؛ برای مثاش، طبرسوی در ت سویر 

یک ت سویر دوتشوبیهی رفته اسوت؛ او احتما ت مختلف در 

« و وجه شوبه آسومان به آنها  دِهان« و »وَردَةًراباه با معنای »

 را چنین نقل کرده است:  

گردد مثول رنول ( یعنى پس سووورت میوَرَدَةً  فَكوانوَتَ)

اسوب سو یدك که به سورخى و یا زردك متمایل باشود، پس 

در زمسوتان سورت و در بهار زرد و در سورماك سوخت کبود  

اراده کرده بآن گل گیاهان را که  شوود؛ و بعضوى گویند:  می

هاك آن ولكن شووود رنلمختلف می  -آن سوورت اسووت و

هاك آن سرخى است، پس آسمان در سرخى  بیشتر در رنل

( و آن کَالدِّهانِگردد؛ )شووود سوواس جارك میمثل گل می

جمع دهن »روغن« اسوووت در موقع پوایوان کوار، و انتهواك  

هایى ماند که بعضووى را مدرت؛ حسوون گوید: آن مثل روغن

هواك مختلف؛ فراَ گویود:  ریزنود برنولبر بعض دیگر می

شودن برنلشودن آسومان را به رنلبرنلتشوبیه فرمود رنل

هوا؛ و تشوووبیوه فرمود گول را در اختلاف اسوووبى از اسوووب 

هواك مختل ش و این قوش هوایش بروغن زیوت و رنولرنول

مجاهد و ضوووحاک و قتاده اسوووت؛ کلبى گوید: دهان جلد  

و جمع آن ادهنۀ اسوت؛ عااَ بن ریا  گوید:  سورت اسوت  

شوووود.«  برنول میدهوان لرد روغن زیتون اسوووت کوه رنول

 (311ص، 9ج ،1372  ،یطبرس)

احتمواش لغوی برای واژة    2در این ت سووویر طبرسوووی،  

اند « ارائه شوودهدِهاناحتماش لغوی برای کلمۀ »  4« و وَردَةً»

رأی ت سویری دو تشوبیهی به شوكل   8که از تضوارب اینها،  

 شوند:زیر حاصل می

. 2شووودن مانند اسوووب، جریان مانند روغن؛ . سووورت1

. 3شوودن مانند اسووب، در هم ریختن مانند روغن؛  سوورت

. 4شووودن مواننود اسوووب، تغییر رنول مواننود روغن؛  سووورت

. 5شوودن مانند روغن؛  شوودن مانند اسووب، سوورتسوورت

شوودن  . سوورت6شوودن مانند گل، جریان مانند روغن؛ سوورت

شودن مانند . سورت7مانند گل، در هم ریختن مانند روغن؛ 

شووودن مواننود گول،  . سووورت8گول، تغییر رنول مواننود روغن؛  

 شدن مانند روغن.  سرت

ران هم در ت سوویر آیۀ  سووورة الرحمن،  37سووایر م سوور

مسیری مشابه را پیموده و بر اسا، معانی لغوی هر یک از 

دو واژة کلیدی آیه، یک یا چند ت سووویر دوتشوووبیهی را به  

  ی براانود )عنوان احتموا تی در م هوم این آیوه ارائوه کرده

  ، یرازیمكارم شوو ؛ 117، ص3م، ج1980فرراَ، ن.ک:   ،نمونه

ج1371 ج1412  ،یطووبوور؛  154، ص23،  ؛ 82، ص27ک، 

ک، 1420عواشوووور،  ابن؛  245، ص2ک، ج1381  ده،یو ابوعب

  ، یسووومرقنود؛  361ک، ص1405  ،یدیو زی؛  244، ص27ج

 ؛107، ص19ک، ج1390 ،ییطباطبا؛ 385، ص3ک، ج1416

، 7ک، ج1419  ر،یکثابن؛  113، ص14ک، ج1415  ،یآلوسووو 

کوه بوه دلیول   (476، ص9ک، ج1426  ،یدیو مواتر؛  460ص

ها و نیز تنگی مجاش، از بررسووی  تعداد بسوویار زیاد دیدگاه

 شود.آنها خودداری می
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 «کَالدِّهان وَردَةًشناختی به »رویکرد ریشه -5

« و وَردَةًهای »شووناسووی واژهدر بخش حاضوور، ریشووه

آسوویایی، به ویژه سووامی، و نیز -های آفرو« در زباندِهان»

های دیگر بررسووی خواهد شوود؛ اما پیش از ورود به  زبان

شوناسوی، توضویحاتی مختصور دربارة ریشوهشوناسوی، ریشوه

هوای زبوانی و نیز جوایگواه زبوان عربی در آنهوا ارائوه  خوانواده

 شود.می

 

 شناسیریشه -1-5

شوناسوی عمومی، یكی از ورایف سووسوور در کتاب زبان

ها  زبان نیشو یپشوناسوی را بررسوی تاریخ و وضوعیت  زبان

و کَمبل،   (10ص ،1378  سووسوور،: معرفی کرده اسوت )ر.ک 

تابیقی یا تاریخی را ماالعۀ دگرگونی  -شناسی تاریخیزبان

 & Campbellکنود )هوا در بسوووتر زموان تعریف میزبوان

Mixco, 2007, p. 84تابیقی -شووناسووی تاریخی(. زبان

شووناسووی اسووت و هم نین، گونۀ  نقاۀ پیدایش علم زبان

آید که در قرن  شووناسووی نیز به حسوواب میبدوی ریشووه

گذاری  پایه 4نوزدهم توسو  شوخصوی به نام سور ویلیام جونز

 ,Robins؛  31-29صو  ،1398 مهند،  راسوخشود )ر.ک:  

1997, pp. 198-195  ویلیام جونز در عصووری حضووور .)

شووناسووان بیشووتر معاوف به ماالعۀ داشووت که توجه زبان

هوای  هوا و بوازسوووازی زبوانهوا، رواب  بین زبوانتواریخ زبوان

هوای آنهوا بود؛ توا جوایی کوه  نخسوووتین بر اسوووا، شووواخوه

تابیقی -شوناسوان، قرن نوزدهم را قرن ماالعۀ تاریخیزبان

مویزبووان )هووا   ;Robins, 1997, pp. 198-195دانونوود 

Sampson, 1980, p. 13.) 

شووناسووی ترجمۀ واژة یونانی »اتیمولوژی« واژة ریشووه

اسوت که از طریئ زبان  تین، به زبان فرانسووی راه یافته و  

«Etymon  :به معنای اصوول و ریشووۀ چیزی اسووت )ر.ک »

؛ 303ص  ،1397  ،یبوهومونو ؛  11ص  ،1374  ،یابووالوقوواسووومو 

به هستۀ ناکاستنی    (. ریشه93ص ،1399، یو افراش یپاکت 

واژهوای  نواپوذیر و عواری از هر گونوه ونود توکو بخش تجزیوه

(. ریشوه  302ص ،1397  ،یبهمنشوود )ر.ک: زبان اطلاک می

ها هم ون عربی و فارسوی، مبنای نظام در بسویاری از زبان

شوناسوی  ای از دانش زبانشوناسوی شواخهصورفی اسوت. ریشوه

از نظر  اسووووت کوه در آن، تحو ت واژه در طوش تواریخ 

  ، یابوالقاسومشوود )ر.ک:  صوورت )ل (( و معنا بررسوی می

شووناسووی را علاوه بر بررسووی  (. فالک ریشووه11ص ،1374

داند ها، در بررسووی منشووأ آنها نیز دخیل میتحو ت واژه

 (.  79ص ،1371 فالک،)ر.ک:  

تابیقی  شوووناسوووی تاریخیقرن نوزدهم، قرن آغاز زبان

شوناسوان به همین دلیل، این قرن را به این نام اسوت که زبان

خوانند و شووواید بتوان این قرن را نقاۀ شوووروعی برای  می

شناسی در نظر گرفت. این به شوناسی و نیز ریشهتاریخ زبان

ماووالعووۀ   هی   قرن  این  از  پیش  کووه  نیسووووت  معنووا  این 

زیرا ماالعاتی پراکنده و   -شووونواختی وجود نداشوووت  زبان

 ,Collingeنوامنظم در راباوه بوا زبوان انجوام شوووده بودنود )

1995, p. 195  بلكوه بوه این    -(  26ص  ،1360  ،یصووو و ؛

معناسوووت که ماالعات زبانی از قرن نوزدهم به صوووورت  

؛ 346ص ،1370 نز،یروبعلمی و پیوسته دنباش شدند )ر.ک: 

شوناسوی  (. در این قرن، زبان47ص ،1381  ،ینیالدرمشوكات

آمد که شوناسوی تاریخی به حساب میتابیقی بخشوی از زبان

ترین  هوا در قودیمیبر اسوووا، آن )تابیقی(، سووویموای زبوان

شوود و  حالت خود در کنار یكدیگر بر بوتۀ تابیئ نهاده می

های بینازبانی، به کشووف  شووناسووان بر مبنای شووباهت زبان

زبووانخویشوووواونوودی بین  مبووادرت  هووای  مختلف  هووای 

-هوای هنودوورزیودنود. از همین مسووویر، خوانوادة زبوانمی

های آنها تا حدود زیادی مشوخ  شودند. اروپایی و شواخه

های مادر  ها و عناصور برخی از زبانهم نین، برخی از واژه

- جمله زبان ژرمانی نخسوووتین، یونانی نخسوووتین، هندواز 

اروپایی نخسووتین بازسووازی  -ایرانی نخسووتین و نیز هندو

 ،1355  موان رد،  ؛Bynon, 1977, pp. 63-66شووودنود )

 (.19ص

بازسوازی زبان به معنای تصویر صورت نیایی یا مراحل  

آغازین زبان یا تعیین عناصور نخسوتین یک زبان بر اسوا،  

شوناسوی اسوت. به دیگر سوخن، شوواهد و قواعد دقیئ زبان
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های متأخرر  بازسوازی زبان سویری معكو، اسوت که از زبان

انشوووعاب گیرد و طی آن، های متقدرم صوووورت میبه زبان

شوود و با  تر تعیین میهای قدیمیهای جدیدتر از زبانزبان

مقایسوۀ تاریخی و نیز به کمک تابیئ سواو  مختلف زبان  

ها بازسوازی  و سویر تغییرات آن در زمان، شوكل اولیۀ زبان

 (. Campbell & Mixco, 2007, p. 167شود )می

 

 هایایگاه زبان عربی در یغرافیای زبان -2-5

  دندهینشوان م  یقیتاب-یخیتار  یشوناسو ماالعات زبان

مشوووترک،    ۀشووو یر  لیو جهوان بوه دل  یهوااز زبوان  یاریو بسووو 

  ن یدارند. ا  یتوجهجالب    یو واژگان  یسواختار  یهاشوباهت 

کوه    یو عبر  یمواننود عرب  ییهواانود زبوانهوا اوابوت کردهپژوهش

 ییاروپوا-هنودو  یهوازبوان  ایو تعلئ دارنود،    سوووامی  ةبوه خوانواد

  ک یاز  یهمگ ،ییاروپا  یهااز زبان  یاریو بسو   یفارسو  نندما

د انمشوترک منشوعب و به مرور زمان دچار تحوش شوده یاین

(Bynon, 1977, pp. 63-66 19ص ،1355مان رد، ؛). 

خوانواده    راباوه بوادر    ژهیبوه و  ی،رواب  زبوان  نیا  کشوووف

  ن یاز قرن شوانزدهم آغاز شود. نخسوت  ،اروپایی-هندو بزرگ

 انیم  یهابه شوباهت   5به نام اسوت نز  یسو یانگل  شیکشو  کیبار  

 ۀ عافاشواره کرد. اما نقا نیو  ت  یونانی  ،یهند  یهازبان

  ام یو لیسووور و  یدر قرن هجودهم و بوا کوارهوا  هواپژوهش  نای

  ۀ سوو یرقم خورد. او با مقا  ،یسوو یانگل  اورشوونا،جونز، خ

  ی هاهیپا  ،یونانیو   یفارسوو   ت،یمانند سووانسووكر  ییهازبان

ها به  زبان نیرا بنا نهاد و نشووان داد ا یقیتاب  یشووناسوو زبان

 ,Campbell & Mixco, 2007)  خانواده تعلئ دارند کی

p. 167 .) 

 ، یو عبر یمانند عرب  یسووام یهازبان  گر،ید یسووو  در

 10000باسوتان دارند که حدود    ییایدر زبان آفروآسو   شوهیر

رواج   قاآفری شووماش و شووام  ۀدر مناق لادیاز م شیسوواش پ

 زین  یسوام-یکه به آن حام  یزبان باسوتان نیداشوته اسوت. ا

مناقه  یهااز زبان  یاریمشووترک بسوو  یاین  شووود،یگ ته م

سواش   3500باسوتان حدود   یشوود. زبان سوامیمحسووب م

مسوتقل شوكل گرفت و بعدها  یبه عنوان زبان لادیاز م شیپ

 شود  میتقسو   یو عبر  یمختلف از جمله عرب  ییهابه شواخه

  ، یو افراشو  یپاکت ؛ Lipinski, 1997, pp. 46-47)ر.ک:  

 (.90ص ،1399

 ی و عبر یخانواده مانند عربهم  یهازبان انیم  شووباهت 

  ی در حال رسد،درصد می 70است و گاه تا   ریچشمگ  اریبسو 

 20  فق دورتر ممكن اسووت   یشوواوندیبا خو   یهاکه زبان

رواب    نای ۀحاش، ماالع نای  با.  باشوند داشوته  درصود اشوتراک 

 تواندیو چه دور، م  کینزد یهازبان راباه باچه در   ی،زبان

سوودمند    اریبسو  یواژگان و درک تحو ت زبان  یابیشوهیدر ر

ها  به درک بهتر سوواختار زبان فق نه  هاپژوهش نیباشوود. ا

اقوام مختلف    زبانو   خیبه تار  یابلكه پنجره  د،نکنیکمک م

 .دینگشایدر طوش اعصار م

 

 «وَردةًشناسی واژه »ریشه -3-5

ای از غبار  سورة الرحمن همواره زیر  یه  37معنای آیۀ  

ابهام و اختلاف پنهان بوده اسووت و این عدم شوو افیت در 

پسانزوش معنا قدمتی به درازای تاریخ ت سیر قرآن در دوران  

ابهوام و   بواور دارنود این  این سووواور  نگوارنودگوان  دارد. 

« بوه مثوابوۀ یكی از وَردَةًاختلافوات از تیرگی معنوایی واژة »

گیرند و هر گونه ایضوا  واژگان کلیدی این آیه نشوتت می

به ایضوووا  در معنوای مجموپ آیه منجر   در معنوای این واژه

 خواهد شد.

هوای  « در زبوانوردوجو در پی موادة »پس از جسوووت 

آفروآسوویایی، برای نگارندگان این پژوهش چنین حاصوول  

شوود که این ماده، در زبان آفروآسوویایی باسووتان، به شووكل  

“rawad”  بوده  6آمدن« و »سورازیرشودن«و به معنای »پایین

هایی  اسوت. در گذشوت زمان، آفروآسویایی باسوتان به شواخه

از این  شوووود و این واژه در انتقواش بوه هر یوک  تقسووویم می

دهد. ها، تغییراتی در صوورت و گاه در معنای داده میشواخه

خووانواده از  زبووانی  خووانوادة  دو  در  واژه  زبووانی این  هووای 

 آفروآسیایی ح ( شده است که به شر  زیر هستند:
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 های سامیخانوادة زبان -1-3-5

برده، در زبوان سوووامی کهن، دچوار چرخش واژة نوام

)وَرَد( ادامۀ   "wVrVd"شووناختی شووده و به شووكل  ریشووه

ای حیوات داده، و در این مسووویر، در معنوای واژه توسوووعوه

صوورت گرفته اسوت؛ به این شوكل که معنای قبلی ح ( و  

معنای »آمدن« نیز به آن اضووافه شووده اسووت. این واژه در 

های این خانوادة زبانی نیز وجود داشوته  برخی از زیرشواخه

معنوا بوه کوار رفتوه  و بوا تغییرات جزئی در شوووكول، بوه هموان  

هایی از سووامی که این واژه در آنها کاربرد  اسووت. شوواخه

 داشته است، به ترتیب زیر هستند:

در   "wVrVda": واژة  زبدان اکدّدی کهن  -1-1-3-5

)وَرادو( درآمده و با    "warãdu"انتقاش به اکردی، به شووكل 

 همان معنای سامی کهن کاربرد داشته است.

: صوورت سوامی واژه، در  زبان عبری کهن  -2-1-3-5

شوناختی شوده اسوت؛  انتقاش به زبان عبری، دچار قلب ریشوه

به این شوكل که اولین واج آن از »و« به »ی« تبدیل شوده و  

د( در زبان عبری با همان معنای  ر)ی  "yrd"ریشوووۀ الاای 

 سامی را پدید آورده است.

هوای  : بررسوووی فرهنولزبدان عربی کهن  -3-1-3-5

شووونواختی سوووامی گویوای آن اسوووت کوه عربی از ریشوووه

ها به نیای خود، سوامی باسوتان، اسوت؛ به  وفادارترین زبان

های مختلف در زبان عربی کهن  این شوكل که صوورت واژه

ها در سوامی  ترین حالت به صوورت واژهمعمو ً در نزدیک

بواسوووتوان قرار دارد. دربوارة واژة مورد بحوث نیز این حوالوت  

حاکم اسووت؛ تنها تغییر صووورت سووامی واژه در انتقاش به  

زبان عربی این اسووت که تبدیل به یک مادة الاای در قالب  

 )ورد( درآمده است. "wrd"عربی شده و به شكل  

: فرایند انتقاش واژة  زبان یعز یا گعز کهن  -4-1-3-5

مورد بحث از سووامی باسووتان به زبان گعز دقیقاً مانند زبان  

 (.Orel & Stolbova, 1995, p. 446عربی است )

 

 آفر-های ساهوخانوادة زبان -2-3-5

،  "rawad"، یعنی آسوویایی واژه-با اینكه صووورت آفرو

در انتقاش به سووامی، دچار چرخش واج شووده و توسووعۀ 

آفر کوه زبوان  -معنوایی داشوووتوه اسوووت، در زبوان سووواهو 

چنین ات واقی نی تواده اسوووت؛ معنوای  تبوار اسوووت،  آفریقوایی

آفر باسوتان،  -سواهو   آفروآسویایی دقیقاً ح ( شوده و در زبان

های این  آسویایی اسوت. اما در شواخه-به همان شوكل آفرو

زبان، تغییرات جزئی آن هم در سووواح صوووورت رت داده  

( که به سوبب  Orel & Stolbova, 1995, p. 446اسوت )

 شود.اهمیت اندک، از ت صیل در این باره امتناپ می

 

 آسیایی در عربی -آفرو  "rawad"هایی از  ریشه  -3-3-5

چنانكه گ ته شود، این ریشوه در آفروآسویایی به معانی 

آمودن بوده و در ورود بوه عربی،  مرتب  بوا حرکوت و پوایین

« رایج شووده وردمادة »یافتۀ آن به شووكل صووورت چرخش

آسوویایی واژه نیز در عربی  -اسووت. اما همین صووورت آفرو

« کاربرد داشته است.  رودهایی داشته و به شكل مادة »ریشوه

فار، معنای این ماده و تعدادی از مشوتقرات آن در زبان  ابن

 عربی قرون نخست اسلام را به نحو زیر بیان کرده است:

وآمود در مسووویری »رآَ و واو و داش، معمو  بر رفوت 

« بوه معنوای الررائوِد« بوه معنوای بواد ملایم، »الررادَةد لوت دارد؛ »

« بوه معنوای  مَردوَداًگردد، »چوبی کوه آسووویواب بر دور آن می

« قسوومتی که چشووم بر آن نیالع  رائدملایمت در حرکت، »

بوا درنول فعلی.« دایو رِوَچرخود، »می « تحقرئ آهسوووتوه و 

 (458 -457ص ، 2ج ،ک1404  فار،،ابن)

« از نظر  ورد« بوا موادة »رودآیود، موادة »چنوانكوه برمی

ارتباط نیسوت و احتماش وجود ریشوۀ واحد برای  معنایی بی

 این دو در گذشتۀ دور، زیاد است.  

آسوویایی، در  -رسوود این واژة آفروهم نین، به نظر می

اروپایی و نیز فارسوی باسوتان نیز خویشواوندانی  -زبان هندو

ای به  اروپایی باسووتان، واژه-داشووته باشوود. در زبان هندو

سرو( وجود داشت که نمود    -)سروِ   "sreu , srou"شكل 

)رَوتَه(، و در   "rautah"آن در فارسووی باسووتان به شووكل 

)رود( اسووت. این   "rud"فارسووی میانه و به بعد به شووكل 

هوا معنوای جریوان، حرکوت و رودخوانوه  واژه در تموام این زبوان
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توداعی می )ر.را  بوا (.  969ص  ،1384  پور،انیو آر:  ک کرد 

توجه به این ماالب، این احتماش وجود دارد که این واژه و  

های بسویار دور، واژة مورد بحث در آفروآسویایی، در زمان

صوورت    "rawad"پیوندی داشوته باشوند؛ به این شوكل که 

 باشد.  "rautah"آسیایی  -آفرو

 

بددوی  صددور   -4-3-5 - در آفرو  ”rawad“هدای 

 باستان  سیاییآ

آسوویایی باسووتان کاربرد  -با اینكه این واژه در زبان آفرو

دهد خود این  داشوته و بسویار قدیمی اسوت، شواهد نشان می

)رَد(    ”rad“تر به شوكل واژه نیز از یک ریشوۀ انایی قدیمی

نشووتت یافته اسووت. این ریشووۀ انایی یا دوحرفی، با رهور  

، از بین نرفته و اقتدار  ”rawad“صورت جدیدتر آن، یعنی 

خود را در زبوان ح ( کرده و حتی بعودهوا بوه بسووویواری از 

آسویایی انتقاش یافته اسوت. این واژه  -های زبانی آفروخانواده

کردن شووامل رفتن و دویدن، و هم به  هم به معنای حرکت 

کردن و ردر پا بوده اسوت که هر کدام از این  معنای پا، دنباش

آسووویایی  -روهای کهن آفدو گروه معنایی در برخی از زبان

 .Orel & Stolbova, 1995, pاند )نمود و جلوه داشووته

توان ارتباط معنایی  (. چیزی که واضوووح اسوووت، نمی443

“rawad”   .و این ریشۀ انایی با معانی آن را نادیده گرفت 

«  وردآن ه بیان شوود، خبر از قدمت بسوویار زیاد مادة »

دهود. بوا این حواش، بوه نظر هوای نیوای آن میعربی در زبوان

شودن به دوران نزوش، در زبان  رسود این ریشوه، با نزدیکمی

تر شووووده و در دوران پسووووانزوش، رو بوه رنولعربی کم

شودن  اما آن ه موجب فرامو  شودن گذاشوته اسوت؛فرامو 

« به معنای  ورداین ریشوۀ اصویل سوامی و نیز پنداشوتن مادة »

»گتل« در زبان عربی شده است، این است که علاوه بر مادة 

به شووكل »ورد« با    آسوویایی، یک واژه-»ورد« با ریشووۀ آفرو

های  ریشووۀ اوسووتایی باسووتان وجود دارد که از تبار زبان

شوناختی و  های زباناروپایی اسوت. منابئ بر کاو -هندو

قود واژه  یمیادبی،  این  )وَرذَ(    "vardha"ترین صوووورت 

ترین متون حاوی این واژه، اَوسِوتا و برخی  اسوت و قدیمی

(  1347وشوی،  فره های باسوتانی ایرانی هسوتند )ر.ک:از کتیبه

شوووناسوووی و تبدیل زبان ایرانی،  که با توجه به قوانین زبان

)وَردَ( اسوت    "varda"صوورت این واژه در فارسوی باسوتان،  

توبور  ابون؛  1347  ،یوشووو رهفو   )ر.ک:  ،1380  ،یزیو خولوف 

(. این واژه در دورة فارسی میانه در پهلوی اشكانی  794ص

  "vard")وَرت( و   "vart"های  و پهلوی ساسانی، به شكل

« باقی  وردهای فارسوی، به شوكل »)وَرد( بوده و در فرهنل

موانوده اسوووت. این واژه بوه معنوای گتول در نوام بسووویواری از 

آبادی در نزدیكی تهران  های ایران باقی اسووت، مانند آبادی

آور است و شهر ستهرورد  به نام »وَردآورد« که به معنای گتل

هر« و »وَرد« اسووت.   از روسووتاهای زنجان که مرکرب از »سووت

هرورد« به معنای گل   رت« و »سوت هر« گونۀ تغییر یافتۀ »سوت »سوت

های مختلف هم ون ارمنی،  سرت است. واژة »وَرد« به زبان

ها راه یافته  آرامی و از این طریئ به عربی و نیز سووایر زبان

 است.

واژة »وَرد« پهلوی از دوران فارسووی میانۀ اشووكانی در  

گون را هوای مختلف آن، تاوراتی گونوهفوارسوووی و لهجوه

تجربه کرده اسووت که نخسووتین تحوش این کلمه، بر مبنای  

 "rd =l"شوناسوی ایرانی به شوكل یكی از قوانین تبدیل زبان

)رد = ش(، در اوایل دورة اشكانی شكل گرفته و واژة »وَرد« 

وشوی،  فره  به شوكل »وَش« و »وِش« تحوش یافته اسوت )ر.ک:

1347.) 

 برای مثاش، باباطاهر چنین نوشته است:

 زلف بر رو ریته داری       »مسلسل

 وَش و سنبل به هم آمیته داری«                                

 

 که معنای آن چنین است:

هایت را بر چهره ریخته و گل و سووونبل را به هم  زلف

 (.794ص ،1380 ،یزیخلف تبر ابنای )ر.ک:  آمیخته

واژة »وَش« و »وِش« نیز بعودهوا بوا تغییر بر مبنوای یكی 

 = v"شوناسوی ایرانی به شوكل  دیگر از قواعد تبدیل زبان

gu"    و = گت(، بوه شوووكول("gel"    و )گوِل("gul"    )گتول(

هوای دیگر تبودیول بر مبنوای این  درآموده اسوووت. از نمونوه
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توان تبدیل واژة »ویشوتاسو « به »گشوتاسو « و  قاعده، می

)ر.ک:  زد  مثواش  را  »گترگ«  بوه  »وِرک«  کهن    تبودیول واژة 

 (.1347وشی،  فره

، واژة  -پژوه معواصووور  شووونوا، و قرآنزبوان –پواکت ی  

« در سوورة الرحمن را از همین ریشوۀ فارسوی انگاشوته  وردة»

 (.80ص ،1399 ،یپاکت است )ر.ک:  

)ورذَ( از  "vardha"هم نین، صووورت اوسووتایی واژة 

شرک به سوی غرب نیز گراییده و در اطراف دریای سیاه و  

مدیترانه، به همین صورت رایج شده است و یونانیان آن را 

)وروذون( و بعدها پس از حذف   "wrodhon"به شوووكل  

"w"    شووووكوول بووه  آن،  ابوتوودای  )روذون( "rodhon"از 

کوه    "n"یونوانی بوا افتوادن   "rodhon"انود. سووواس،  پوذیرفتوه

)رذ( تحوش   "rhodh"واج تصوری ی آن اسوت، به صوورت  

یوافتوه و در طوش زموان، در کشوووورهوای غربی بوه شوووكول  

"rosa"    رتز( و("rose"   :رتز( رایج شوووده اسوووت )ر.ک(  

 (.1347وشی،  فره

توان دو مسویر تاورر برای با توجه به آن ه بیان شود، می

  این واژة اوستایی ترسیم کرد:

 الف( ورذ         ورد            وَش           گل

 ب( ورذ         وروذتن          روذتن           رتذ          رتز

 

 «دِهانشناسی واژة »ریشه -4-5

  "dohan"آسوویایی، به شووكل  -این واژه در زبان آفرو

کرد.  و »روغن« را تداعی می 7)دتهان( بوده و معانی »چرب«

آسویایی به  -های آفروزباناین واژه در سوه گروه از خانواده

 شكل زیر کاربرد داشته است:

 

 های سامیخانوادة زبان -1-4-5

آسوویایی در انتقاش به زبان سووامی -آفرو  "dohan" ةواژ

)دتهن( تحوش یافته اسوووت. این   "duhn"کهن، به شوووكل  

توان از سونخ تغییراتی با  تغییر واژه در انتقاش به سوامی را می

ح ( معنا و تغییر صوورت واژه به شومار آورد؛ زیرا معنای  

های آن، همان معنای  واژه در سوامی باسوتان و زیرمجموعه

های  آسوویایی اسووت. این واژه به برخی از زیرشوواخه-آفرو

توان به  سووامی نیز منتقل شووده اسووت که از آن جمله می

 های زیر اشاره کرد:زبان

برده را بوه شوووكول زبوان آرامی کهن: این زبوان واژة نوام

- ن( پذیرفته و به همان معنای آفرو)ده  "dhn"ریشوۀ انایی  

 سیایی و سامی آن وارد چرخۀ گویش کرده است.آ

زبان سووریانی کهن: این واژه در زبان سووریانی شووبیه 

)دوهان( و   "dūhān"آسویایی آن و به شوكل -صوورت آفرو

 با همان معنا به کار رفته است.

نیز مواننود   زبوان عربی کهن: زبوان عربی در این مورد 

بیشوتر موارد، تابع سوامی اسوت و شوكل و معنای واژه در 

  باسوتان گ ته شود، اسوتعربی، دقیقاً همانند آن ه در سوامی  

(Orel & Stolbova, 1995, p. 166 .) 

 

 بربریهای زبانخانوادة  -2-4-5

هوای آن نیز این واژه در زبوان بربر کهن و زیرشووواخوه

تغییری در معنا نداشوته اسوت؛ اما تغییراتی جالب توجه در 

ل ( ات اک افتاده اسوووت. این واژه در زبان بربر باسوووتان به  

های این زبان  )دون( بوده اسوت و زیرشواخه "dun"شوكل 

اند که از جملۀ آنها  نیز اسووتقبالی خوب از این واژه داشووته

توان به زبان سوملاش باسوتان، زبان ایزایان باسوتان، زبان  می

باسوتان،  سونو، باسوتان، زبان آهاگار باسوتان، زبان تولمت 

 Orelزبان تانسولم باسوتان و زبان زناگا باسوتان اشواره کرد )

& Stolbova, 1995, p. 166 بوه دلیول ارتبواط کم بوا .)

نبودن بحث، از ت صووویل در این باره  موضووووپ و کاربردی

 آید.امتناپ به عمل می

 

 های چادی غربیخانوادة زبان -3-4-5

بواسوووتوان و  واژة مورد بحوث در زبوان چوادی غربی 

هوای آن نیز ح ( معنوا کرده و تغییراتی در ل ( زیرشووواخوه

 "dwan"داشوته اسوت. واژة یادشوده در این زبان به شوكل  

های آن با نام زبان سوره، با  )دوَن( بوده و یكی از زیرشاخه

 & Orelاندکی تغییر در شووكل، حضووور داشووته اسووت )
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Stolbova, 1995, p. 166.) 

«،  نهدشناختی در راباه با مادة »با توجه به کاو  ریشه

هوای  توان بوه قودموت بسووویوار زیواد این مواده در زبوانمی

آفروآسووویوایی بوه ویژه عربی حكم کرد. این مواده در دوران 

همان معنای قدیمی و اصیل و هم به معانی نزوش نیز هم به 

 شده از معنای اصلی کاربرد داشته است.استعاری منشعب 

 

 تفسیر برگزیده از آیه -6

 37راقمان این سوواور باور دارند ت سوویر صووحیح آیۀ 

« بوه معنوای  وَردَةًسوووورة الرحمن، بوا در نظر گرفتن واژة »

« به معنای »روغن«، چنین خواهد  دِهان»جاری و روان«، و »

 شد:

»و روزی که آسوومان شووكافته شووده، و هم ون روغن 

 مذاب، روان گردد.«

 زیر هستند: برخی از د یل این مدعا به شر 

 

 مطابقت ایزای تشبیه -1-6

چنانكه بیان شد، بیشتر م سرران، به سمت ارائۀ ت سیری 

اند؛ اما راقمان این سواور باور دارند دوتشوبیهی از آیه رفته

وجه وجود دو تشووبیه را بر  هی سووورة الرحمن، به 37آیۀ 

« دو تشوبیه  کَالدِّهان وَردَةً فكانَت تابد؛ زیرا اگر عبارت »نمی

شود، یا باید حرف »کَ« مالقاً وجود نداشوت و  را شوامل می

بود، یوا بوایود « میدِهوانواً  وَ  وَردَةً  فَكوانوَت عبوارت بوه شوووكول »

عا ی حرف »کَ« برای هر دو واژه بوه صوووورت عینی یوا  

  کَوَردَة   فَكانَت شود و برای مثاش، عبارت به شوكل »اعماش می

میدِهوان   وَ  »« عبوارت  کوه  در حوالی   وَردَةً  فكوانوَت بود؛ 

« خبر کان و  وَردَةً« چنین نیسووت. در این عبارت، »کَالدِّهان

 شود:« است و معنای آن چنین میسماَمتعلرئ به »

 »آسمان »وَردَةً« خواهد شد.«

نظر از اینكه واژة »وَردَةً« به چه معنایی باشوود، صوورف

کند  « کی یت »وَردَةً«شدن آسمان را بیان میکَالدِّهانعبارت »

 شود:و نتیجه چنین می

آسومان »وَردَةً« خواهد شود و »وَردَةً«شودن آسومان مانند 

« اسووت. به عبارت دیگر، آسوومان در دِهان»وَردَةً«شوودن »

 شده است.»وَردَةً«شدن به »دِهان« تشبیه 

بِه این آیه که آسومان به آن تشوبیه  بر این اسوا،، مشوبرهٌ

شووده اسووت، واژة »دِهان« اسووت که پس از واژة »کَ« آمده 

 است؛ نه واژة »وَردَةً«. 

 

 شاهد قرآنی -2-6

شودن آسومان در روز قیامت در آیۀ دیگری م هوم روان

 37آیوۀ ای متنوارر بوا  توانود بوه مثوابوۀ آیوهنیز آموده اسوووت و می

ماَت مَوَراًسووورة الرحمن نگریسووته شووود: »   « یَوَمَ تَمتورت السووا

 (9طور/ )

« دارنود روملغویوان نظراتی مختلف دربوارة معنوای موادة »

و معنواهوایی هم ون »حرکوت«، »جریوان«، »موج«، »چرخش 

و گرد «، »تردرد« و مواردی از این دسووت توسوو  لغویان 

، 8ک، ج1409 ،یدیفراهاند )ر.ک:  برای این ماده بیان شووده

( کوه هموۀ معوانی 286، ص10ک، ج1414  عبواد،ابن؛  292ص

شووده با حوزة معنایی حرکت و جریان مرتب  هسووتند؛  بیان

فوار، و مصوووا وی همین معنوا را بوه  چنوانكوه راغوب و ابن

اند )ر.ک:  عنوان معنای اصوولی برای این ماده در نظر گرفته

ج1404  فووار،،ابن   ، یاصووو هووان  راغووب ؛  284، ص5ک، 

 (.204، ص11ج ،1368 ،یمصا و ؛ 783ک، ص1412

 

 نتایج پژوهش -7

 ی الرحمن بوه معنوا  ةسوووور  37  یوۀواژه »وَردَةً« در آ .1

  ر ی شدن« است، نه »گل« که در ت اسریشدن« و »سرازی»جار

 .آمده است   جیرا

 ه ی»روغن« است و تشب یبه معنا  هیآ نیالدِّهان« در ا» .2

شووودن و یحوالوت جوار  انگریو آسوووموان بوه روغن موذاب ب

 .است   امت یشدن آن در روز قروان

در    هیتشوب  کی فق   دهدینشوان م هیآ یسواختار نحو . 3

 ریت اسو از   یمسوتقل که در برخ هیوجود دارد، نه دو تشوب هیآ

 اند.مار  شده

سوره طور است که به  9 یۀآ ریت س نیا یشاهد قرآن .4
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 .آسمان )مَوَراً( اشاره دارد  افتنیانیجر

از عدم    یناشوو   هیآ نیا  ریابهامات موجود در ت اسوو  .5

  اند.آن بوده  یدیواژگان کل  حیصح  یشناسشهیتوجه به ر

بر اسووووا،   دیو خوانش جود  ۀبوا ارائو   پژوهش  نی. ا6

  کردن برطرف  راسوووتایدر    یگام ،یخیتار  یشوووناسووو زبان

 .شودیمحسوب م هیآ نیا یریابهامات ت س

  دهدی»وَردَةً« نشوان م ةواژ  یشوناختشوهیر  لیتحل (الف

و   انیجر  یبه معنا "wVrVd"  یسووام  ۀشوو یواژه از ر نیا

  ی هازبان  یقیتاب  یهایحرکت مشووتئ شووده اسووت. بررسوو 

م  یسووووام م هوم   نیا  نودنک یاوابوت  بوه  در اصوووول  واژه 

نه »گل« که   رفته،یکار مآمدن« به نییشوودن« و »پاری»سووراز

متعدد از جمله    یج شوده اسوت. شوواهدیمتأخر را ریدر ت اسو 

( ی)قرن اوش هجر هیبن عا  ریواژه در شوعر جر نیکاربرد ا

  د یو ( مؤ یرگ جوار  ی)بوه معنوا  د«یو »ور  ةو ارتبواط آن بوا واژ

زبوان   ریاحتموا ً تحوت توأا  ییتحوش معنوا نیمعنواسوووت. ا  نیا

گل داشوته   ی»ورد« به معنادر آن رت داده که   انهیم  یفارسو 

 است.

زبووان  یبررسووو   (ب در  »الوودِّهووان«  واژه    ی هووا جووامع 

  ی هازبان یواژه در تمام نیا دهدینشوووان م  ییایآفروآسووو 

  ی اصووول  ی( بوا ح ( معنوایو عرب  یعبر  ،ی)اکود  یسوووام

 یخیتار  یابیشووهیبه کار رفته اسووت. ر  «ی»روغن« و »چرب

  یی ایآفروآسوو  یهازبان  به  "dohan"واژه به صووورت   نیا

  ی معنا در متون کهن عرب  نیبا هم قاًیدق  و گرددیباستان بازم

  ی زبوان  خیدر طوش توار  ییابوات معنوا  نی. اشوووودیم  دهیو د  زین

 .کندیم  ت یپژوهش را تقو  نیشده در اارائه ریاعتبار ت س

  دهدینشوان م یروشونبه هیآ یسواختار نحو   لیتحل (پ

  ه یتشووب کی»وَردَةً« اسووت و نه   کی یت توضوویح  »کالدِّهان« 

  ک ی فق وجود   ک،یکلاسوو   یمسووتقل. در قواعد زبان عرب

وضووو  د لت بر  »کاف« و عدم تكرار آن به  هیحرف تشووب

  ا یمسوتقل بود،   هیدارد. اگر مقصوود دو تشوب  هیواحدبودن تشوب

  ا ی)کالوردة والدهان(  شودی»کاف« تكرار م  رفح  سوت یبایم

  ل یتحل نی)فكانت وردة و دهاناً(. ا شوودمیاسوواسوواً حذف 

وجود دو    ةدربار  یران سوونتاز م سوور   یاریبسوو   یادعا ینحو 

 .کندیرا رد م هیدر آ هیتشب

سوووره طور  9 یۀآ ژهیسووو، به وهم یشووواهد قرآن (ت

آسووومان   انیتمور السوووماَ موراً( که به حرکت و جر ومی)

 دییپژوهش را تأ نیشوووده در اارائه ریاشووواره دارد، ت سووو 

  كسوان ی  یریتصوو  هیدو آ  نیب ییمعنا یوانخهم  نی. اکندیم

که    دهدیارائه م  امت یو حرکت آسومان در روز ق  ییایاز پو 

  ی رنل آسومان ت اوت اسواسو  رییبر تغ  یمبتن جیرا ریبا ت سو 

 دارد.

 شوتر یب دهدینشوان م  جیرا یریت سو   یهادگاهینقد د (ث

  ی متأخر »وَردَةً« )به معنا یمعنا ریتحت تأا  یسوونت  ریت اسوو 

معمو ً بر اسووا، راهر  رهایت سوو  نیاند. اگل( قرار گرفته

آن شووكل    ییتحوش معنا  ریواژه و بدون در نظر گرفتن سوو 

بر   یمبتن یرهایت سو  دهدینشوان م  یقیتاب ی. بررسو اندفتهگر

  ۀ ( فاقد پشووتوانیزرد ای  یرنل« آسوومان )به سوورخ ریی»تغ

از   یراهر  یهامتأار از برداشوت   شوتریاسوت و بختی  شونازبان

 واژگان است.

پژوهش با توجه به  نیشوده در اارائه دیجد ریت سو  (ج

: »و ]به  کندیمعنا م  گونهنیرا ا  هیآ  ،یشوناختشوهیر  یهاافتهی

و مانند روغن    شوودیکه آسومان شوكافته م یآور[ روز ادی

 .  گردد«یم یگداخته جار

 یروشووو   ۀپژوهش شوووامول ارائو   نیمهم ا یامودهوایو پ  (چ

  كرد یمشووابه قرآن با رو اتیآ  ریسووا یبررسوو   یمند برانظام

توجه    دهدینشان م پژوهش  نیاست. ا  یخیتار  یشناسزبان

  ی ار یبسو  تواندیم  یسوام یهاتحوش واژگان در زبان  ریبه سو 

  ن یا  یهاافتهی ن،یرا برطرف کند. هم ن یریاز ابهامات ت سو 

  ن یب  یارشوووتهانیماالعات م  یبرا ییالگو  تواندیپژوهش م

باشود و    یشوناسو هانیو ک  یخیتار  یشوناسو زبان  ،یعلوم قرآن

تصوووو   دیو جود  ییهواافئ از   یقرآن  یهوایرپردازیدر فهم 

 .دیبگشا  یهانیک  یهادهیپد

 

 منابع

 .میکر قرآن

 ی هاشوهیفرهنل ر(.  1384منوچهر. )  ،یکاشوان پورانیآر
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 .یاص هان: جهاد دانشگاه.  یزبان فارس  ییهندواروپا

 رو   ریت سووو .  (ک1415. )عبدالله بن  محمود ،یآلوسووو 
 .ۀی: دار الكتب العلمروتی. بیالمعان

 ابن   ریت سو ک(.  1424. )عبدالله  بن  محمد ن،یزمن  یاب ابن
منشوووورات محمود   :ۀیو : دار الكتوب العلمروتی. بنیزمن  یاب

 .ضونیب  یعل

فرهنول (.  1380. )نیمحمودحسووو   ،یزیابن خلف تبر
 .مای. تهران: نبرهان قاطع  یفارس

 مقاتل  ریت سک(. 1423. )مانیسل  بن مقاتل  مان،یسل ابن
 .یالتراث العرب  اَی: دار الإحروتیب  .مانیسل  بن

ت سوویر التحریر و ک(.  1420عاشووور، محمدطاهر. ) ابن
سووۀ  روتی. بالتنویر المعروف بت سوویر ابن عاشووور : مؤسوور

 .یالعرب  خیالتار

 اللغوۀ   یف   یالمحک(.  1414).  لیو اسووومواععبواد،    ابن

 : عالم الكتاب.روتی(. بمحقئ ،نیاسی)محمدحسن آش 

قم:   .اللغوۀ  سییمقوا  معجمک(.  1404. )احمود  فوار،،  ابن

 .یمكتب الأعلام الإسلام

  بی غر ریت سوو ک(. 1411. )مسوولم بن  عبدالله  به،یقت ابن

: دار و مكتبۀ  روتیمحمد رمضوان(. ب می)شور  ابراه  القرآن

 الهلاش. 

  القرآن  ریت سوو ک(.  1419. )عمر بن  لیاسووماع  ر،یکث ابن
 یمحمودعل  منشوووورات  ه،یو : دارالكتوب العلمروتیب  .میالعظ

 .ضونیب

.  العرب  لسوووانک(. 1414. )مكرم بن محمد منظور، ابن

 : دارالصدر.روتیب

  ی شوووناسووو شوووهیر(. 1374. )محسووون  ،یابوالقاسوووم
 تهران: انتشارات ققنو،.  (.یمولوژی)ات

)فؤاد    مجواز القرآنک(.  1381. )یمعمرر بن مثن  ده،یو عبابو 

 .ی(. قاهره: مكتبۀ الخانجمحقئ  ،نیسزگ 

 اللغوۀ   ب یو تهوذ.  (ک1421. )احمود  بن  محمود  ،یازهر

التراث    اَیو : دار إحروتیب(.  محقئ ،اصووولان  محمود  فواطموه)

 . یالعرب

 اصووالاحات   ی یتوصوو   فرهنل. (1397. )ترایم  ،یبهمن 

 ماالعات و یانسووان  علوم  پژوهشووگاه. تهران: یشووناسوو زبان

 .یفرهنگ

  قرآن ماالعات و  یمعناشوناسو (. 1399. )احمد  ،یپاکت 

 .شهی: نگارستان اندتهران)به کوشش فروغ پارسا(.  

 ی كردهایرو(.  1399) .تایآز  ،یافراشو  و احمد،  ،یپاکت 

پژوهشووگاه علوم  . تهران: یقرآن ماالعات  در  یمعناشووناخت

 .یو ماالعات فرهنگ یانسان

.  ی شووناسوو زبان  مكاتب (. 1398. )محمد مهند،  راسووخ

 .آگه  انتشارات: تهران

  م رداتک(.  1412. )محمد  بن نیحسو  ،یاصو هان  راغب 

 .دارالقلم: روتی. بقرآن ال اظ

  ی شووناسوو زبان  مختصوور  خیتار(. 1370. )اچ.  آر  نز،یروب

 : کتاب ماد.تهران(.  مترجم  شنا،،حئ محمدیعل)

 . هاسوا، البلاغ(. م1979محمود بن عمر. ) ،یزمخشور

 .صادر دار:  روتیب

ت سووویر ک(.  1416نصووور بن محمود. )  ،یسووومرقنود

(.  محقئ ،ی)عمر عمرو السوومرقندك المسوومى بحر العلوم

 .ال كر دار:  روتیب

  ی شووناسوو زبان  ةدور(.  1378. )دو  نانیفرد  سوووسووور،
  انتشووووارات :  تهرانمترجم(.    ،یصووو و   کورو )  یعموم

 .هرمس

الجدوش فی إعراب القرآن  ک(.  1411. )محمود  ،یصوواف

 .دی. دمشئ: دارالرشهامۀ  ۀیمع فوائد نحو   انهیو صرفه و ب

.  ی شووناسوو زبان بر یدرآمد(. 1360. )کور   ،یصوو و 
 .کتاب نشر و ترجمه  بنگاه: تهران

  ریت سو   یف زانیالمک(.  1390. )نیمحمدحسو   ،ییطباطبا
 للمابوعات. یالأعلم  مؤسسه: روتی. بالقرآن

 ی ف انیمجمع الب. (1372فضوول بن حسوون. )  ،یطبرسوو 
 ،یو هاشوم رسوول  ییطباطبا یزدیالله  )فضول  القرآن.  ریت سو 

 .(. تهران: انتشارات ناصر خسرو.مصححان

 ی ف  انیو الب  جوامعک(.  1412. )ریجر  بن  محمود  ،یطبر

 .دارالمعرفۀ: روتیب. القرآن ریت س

 نیالبحر  مجمع(.  1375. )احمود  بن  نیفخرالودر  ،یحیطر
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:  تهران(. محقئ ،یاشووكور  ینیحسوو  احمد)  نیریرالنر مالع و

 .یمرتضو   انتشارات

 ر یت سوو  یف انیالتب(.  تای. )بحسوون بن محمد ،یطوسوو 
َ یإح دار:  روتیب(. مصووحح  ،یعامل  حسوون احمد)  القرآن   ا

 .یالعرب التراث

  خسرو ) زبان و  یشناسزبان(. 1371. )ا،.  ایجول فالک،

: انتشوووارات آسوووتان قد، مشوووهد(.  مترجم زاده،یغلامعل

 .یرضو 

الت سووویر الكبیر ک(.  1420. )عمر بن محمد ،یراز فخر
 .یالعرب  التراث  اَیإح دار:  روتیب )م اتیح الغیب(.

 محمود)  القرآن  یمعوانم(.  1980. )ادیو ز  بن  ییحی  فرراَ،

  تۀ ی(. قاهره: الهمحققان  ،ینجات  وسوووفی احمد  و  نجار  یعل

 العامۀ للكتاب. ۀیالمصر

)احمود  بن  لیو خل  ،یدیو فراه   نیالع  کتوابک(.  1409. 

 : دار الهجرة.قم(. محقئ  ،یمخزوم یمهد)

 ۀ مجل.  گل  ةواژ  سورگذشوت (. 1347. )بهرام  ،یوشو فره

انسووووانوو   اتیوو ادبوو   ةدانشووووكوود عوولوووم  (. 4)15  ،یو 
https://ensani.ir/fa/article/313393  

المصوبا  المنیر فی . (ک1414. )محمد بن احمد  ،یومیف
 . قم: دار الهجرة.غریب الشر  الكبیر

توأویلات أهول ک(.  1426محمود بن محمود. )  ،یدیو مواتر
:  روتی.(. بمحقئ، باسولوم ی)مجد السونۀ )ت سویر الماتریدك(

 .ضونیب یمنشورات محمد عل ۀ،یالعلم الكتب  دار

  دیو جود  یشووونواسووو زبوان(.  1355. )شیروییب  موان رد،
 .آگاه  انتشارات: تهران(.  مترجم  ،یباطن محمدرضا)

الاراز  (.  1384خوان بن احمود. )  یعل  ،یرازیشووو   یمودن
. مشوووهود: الأوش و الكنواز لموا علیوه من لغوۀ العرب المعوش

 .الترراث  اَیلإح ت یمؤسرسۀ آش الب

.  ی شووناسوو زبان  ریسوو (. 1381. )یمهد ،ینیالدرمشووكات

 .مشهد  یفردوس  دانشگاه  انتشارات: مشهد

 ن یب  المقوارن  المعجم(.   1357. )محمودجواد  مشوووكور،

 .  انی: نشر کاوتهران.  ۀیرالسرام اللغات و  ۀیروال ارس ۀیرالعرب

کلمات القرآن   یف ئیالترحق(.  1368حسون. )  ،یمصوا و 

 .ی. تهران: وزارت فرهنل و ارشاد اسلاممیالكر

عبودالقوادر،   احمودحسووون،  ات،یرالز  م،یابراه  ،یمصوووا 

.  یالوسووو   المعجمم(.  1989عبود النجروار، محمود. )  و  ،حوامود
 .الدرعوة دار:  استانبوش

. سووونودگوانینو   از  یجمعو    ،نواصووور  ،یرازیشووو   مكوارم

 .ۀی. تهران: دار الكتب الإسلامنمونه ریت س(.  1371)

  ی شووونواخت زبوان  یبررسووو .  (1384. )شوووهرام  ت،یو هودا
  و  یانسوان علوم  پژوهشوگاه:  تهران. میکر قرآن از  ییهاواژه

 .یفرهنگ ماالعات

القرآن و   ب یو غر.  (ک1405. )ییحیعبودالله بن    ،یدیو زی

 .الكتاب عالم:  روتی(. بمحقئ، الحاج می)محمد سل رهیت س
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